
بحث هفته پیش در این باره بود که برای شب نیمه شعبان که از شبهای قدر است 

چیزی را دست و پا کنیم، خدمت امام زمان ارائه داده و خودمان را به نوعی آماده 

کنیم. به امام عرض کنیم که امسال برای ما با سالهای پیش تفاوت کرده است و بتوانیم 

چیزی خدمت ایشان ببریم. آن چیز، حول محور هویت جمعی و تشکیل جمع ربانی 

باشد. توصیه کردیم اگر کسی خواست هویت جمعی را ببینید، باید روحیه هم‌دلی و 

هم‌گرایی را ببیند. در آن جلسه مطرح شد که آیا می‌شود کار مشترکی را اعلام کنیم تا 

همه به صورت عملیاتی انجام بدهند؟ گفتیم باید شرایط جور شود. تصور بنده این 

است که الحمدلله اغلب مدارس تخصصی الان خیلی خوب دارند ساماندهی می‌شوند 

و خیلی از کارها از طریق مدارس پیش می‌روند.

پیشنهاد اول این است که به جای اینکه یک کار مشترک برای همه انتخاب کنیم، هر 

مدرسه‌ای این کار را با اعضای خودش انجام بدهد. یعنی هر مدرسه یک کار اصلی 

برای خودش تعریف کند و خودش هم رهبری آن کار را از صفر تا 100 بر عهده بگیرد.

پیشنهاد دوم این است که اگر دوستان بخواهند یک کار جمعی مشترک تعریف کنند، 

مثلا بخواهند بر روی طرح پرورش نسل توحیدی کار کنند باید دو-سه نفر را مسئول 

طرح بگذارند و برای آن عملیات جمعی، اول نقشه بکشند. مسئولان طرح یا باید 

آنقدر قوی باشند که کار را از صفر تا 100 خودشان انجام بدهند که فعلا ما چنین 

شرایطی نداریم. یا باید به دیگران پیشنهاد همکاری بدهد که عموما هرکسی مشغول 

کارهایی است و در آخر، کار به خودشان می‌رسد و طبیعتا متوقف می‌شود و یا 

اینکه از نیروهای جدید باید دنبال همکار بگردند که مدتی طول می‌کشد وگرنه کار 

قوی در نمی‌آید. بنابراین ما باید شرایط را طبق آن واقعیتهایی که داریم پیش ببریم. 

یا باید کارهایمان را محدود کنیم و یا باید حوزه‌های فعالیت را از هم جدا کنیم و هر 

حوزه کاری، نیروهای خاص خودش را داشته باشد، نه اینکه افراد بخواهند در چندین 

کار مشارکت داشته باشند که در این‌ صورت همه کارها زمین می‌خورد چون افراد 

محدودند.

برای مثالِ عملیاتی از پیشنهاد دوم یک طرح با عنوان »دورنمایی از نقشه عملیاتی 

نسل توحیدی با رمز یا زهرا و یا بقیه‌الله« تهیه کردم که 

البته هنوز مرحله‌بندی، زمان‌بندی و تعیین سِمت‌ها در آن نشده 

است و فقط به عنوان نمونه می‌خواهم ارائه دهم تا معلوم شود 

منظورمان از نقشه عملیاتی و توزیع کار چیست. اینکه از نسل 

توحیدی مثال می‌زنیم برای این است که طرحی آماده است و کار انجام شده است. 

موجود حیّ است! اینطور نیست که یک چیز ذهنی باشد. این طرح سه سطح دارد. 

یعنی شما می‌توانید سطح اول، دوم یا سوم را انتخاب کنید که بسته به پتانسیل 

شماست. پس لطفا به آنچه پتانسیل آن را دارید عمل کنید. لازم نیست سطح بالا را 

بگیرید. طرح باید مرتبه‌بندی داشته باشد. این طرح در سه مقیاس خانواده، جامعه و 

جوامع طراحی شده است که هرکدام هدف خاص خود را دارند )نمودار شماره یک(.

طبیعی است که در مقیاس خانواده، هدف نمی‌تواند ایجاد جریان نسل توحیدی باشد 

بلکه چنین هدفی مربوط به مقیاس جوامع است. پس لطفا شعار ندهیم! یعنی اگر 

خواستیم در مقیاس خانواده کار کنیم، هدف ارتقای نسل در خانواده‌ها می‌شود. 

وقتی غایتها را خیلی بلند انتخاب می‌کنیم، به هیچ کاری نمی‌رسیم و آن کارهایی 

هم که می‌توانستیم انجام دهیم را انجام نمی‌دهیم! به قول روایت معصوم باید 

بدانیم »اخذ القلیل افضل من ترک الکثیر«. در مقیاس جامعه هدف ایجاد ارتباط بین 

خانواده‌ها و نسل‌هاست. در این سطح جریان تولید نمی‌شود ولی اگر بین جوامع 

توانستیم ارتباط برقرار کنیم، اینجا می‌توان جریان نسل توحیدی را به عنوان هدف در 

نظر گرفت. نوعا در طرح‌های ما این سطوح قاطی شده است! یعنی مثلا غایت یکی 

برای سطح دیگری نوشته شده است. 

در این طرح سه نقشه برای سه مقیاس داریم. و هر نقشه، مشتمل بر شش گام به 

همراه مقصد و شیوه اجرایی است. نقشه اول مربوط به مقیاس خانواده است )نمودار 

شماره دو(. برای مقیاس خانواده، شش گام تعریف شده است. در گام اول برای اینکه 

نسل توحیدی را در مقیاس خانواده فعال کند، یاد می‌دهد چطور افراد همسرگزینی 

کنند. بعد از آن آموزش مهارتهای با هم بودن است. بعد، ارتقای فرزندخواهی، سپس 

آموزش القاء در دوران جنینی و بعد از آن تعلیم در دوره شیردهی است. در آخر هم 

تعلیم و تزکیه در دوره  طفولیت باید بیان شود. هر کس می‌تواند متصدی یکی از این 

گامها شود. برای هر کدام از این مراحل بسته محتوایی می‌خواهیم که الان تقریبا بسته 
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محتوایی همه را داریم. یعنی لزومی ندارد که کار جدیدی انجام شود.

تربیت مربی هم توسط مدرسه اهل بیت می‌تواند انجام شود. در این دوره‌ها قرار 

نیست مثلا با اختلال لکنت زبان کودک مواجه شویم و برای آن راهکار دهیم بلکه 

هدف این است که دانش افراد درباره نسل توحیدی ارتقاء یابد. هدف در این مقیاس 

را نباید بلند گرفت بلکه هدف را ارتقایی می‌گیریم. و ظرف یک دوره کوتاه م--مثلا 30 

ساعته- مربی آن را آماده می‌کنیم. می‌توان کارگروه پژوهشی هم برپا کرد و بر روی 

هرکدام از مراحل عمیق‌تر کار شود. هر کدام از بخشها به سرپرستی یک نفر می‌تواند 

انجام شود که مثلا با هدایت مدرسه اهل بیت جلو برود.

حال اگر خواستیم یک قدم فراتر برویم، مقیاس طرح را مقداری بزرگتر می‌کنیم 

)نمودار شماره سه(. یعنی همان شش گام قبلی وجود دارد اما جهت دستیابی به 

مقصد »ارتباط خانواده‌ها و نسل‌ها با هم« در گام اول که ارتقای همسرگزینی است، 

جهت ایجاد تالیف و گروه، حتما نیاز به گروههای مجازی و رسیدن به تعداد نصاب 

خاصی داریم و باید پایگاه‌سازی کنیم. مثلا در همین گام، حتما باید شناسایی یک سری 

افراد و هم‌گرایی معنوی و علمی آنها در دستور کار باشد. در اینجا باید یک مخزن 

حاوی اطلاعات از آقایان و خانمهای مجرد که موردهای خوبی برای ازدواج هستند 

داشته باشیم. این گامها کاملا عملیاتی هستند و احتیاج به روابط عمومی، تبلیغات 

و بازار گرمی دارند! قسمتهای مختلف نقشه و گامهای آن الزاما ربطی به قسمتهای 

پایین‌دست یا بالادست خود ندارند. یعنی هر کس می‌تواند یک بخش را عهده‌دار شود 

و کارش را شروع کند. فقط کارها را باید زمان‌بندی کرد تا همه در یک زمان مشخص 

گزارش کارشان را بدهند. نباید ناهماهنگ پیش رفت.

مثلا گام سوم با عنوان »ارتقای فرزندخواهی«، محل شناساندن موثرترین عوامل تولید 

فرزند صالح و کشف موثرترین عامل انتخابی است که باید یک بانک اطلاعاتی و 

پرسشنامه داشته باشیم. اینجا دیگر روابط عمومی نمی‌خواهد بلکه احتیاج به کارهای 

مدل روانشناسی دارد. مسئول بخش باید فرم پرسشنامه تهیه کند و با پیگیری فرمها 

را به افراد بدهد تا پر کنند. ما الان ما حدود 200 زوج داریم که فرزندشان متولد 

شده است. اگر این فرمها را الان پر نکنند بعد از مدتی اطلاعات آن دوران را فراموش 

می‌کنند و پاسخ درست نمی‌دهند. در نتیجه نمی‌توان پرسشنامه‌ها را تحلیل محتوایی 

دقیق کرد، عوامل را استخراج نمود ، پس نمی‌شود ادعای درست در مورد علتهای 

اتفاقات داشت. با این تفاسیر، هر قسمت طرح، یک مسؤل جدا با دغدغه آن کار 

را نیاز دارد.

حال اگر گفتیم قدرت ما بیشتر از این حرفهاست، یک مقدار طرح را بزرگتر می‌کنیم و 

نسل توحیدی در مقیاس جوامع را خواهیم داشت )نمودار شماره چهار(. این طرح هم 

با همان شش گام عملیاتی اجرا می‌شود با این تفاوت که در این مقیاس از طرح لازم 

است که جمعیتهای مختلف داشته باشیم. پس اختلاف نظرها را باید کنار گذاشت و 

روی برآیند فکرها کار کرد. در دل این کار باید جمعیتی حاصل شود که نه مربوط به 

مدرسه قرآن باشد و نه مربوط به گروههای دیگر، بلکه محصولات را با گروههای دیگر 

مشترک کرد و در یک بسته قرار داد.  طبق این طرح در مدت یک سال، می‌توان بین 

چهار مرکز دینی ارتباط برقرار کرد و حدود هزار تا کودک نسل توحیدی در دستتان 

خواهد بود.

اینکه ما می‌گوییم همه کارهایشان را رها کنند و یک طرح را عملیاتی کنند، منظورمان 

این چنین کاری است. مدرسه قرآن بین 70 تا 100 نیروی متخصص در رشته های 

مختلف دارد که حدود 30 نفرشان، فوق لیسانس و دکتری هستند. همچین رزومه‌ای 

در کم جمعیتی پیدا می‌شود. یعنی آن 100 نفر متخصص نمی‌توانند این طرح را بلند 

کند؟! چرا می‌شود. اگر هر کس از این 100 نفر در هفته یک ساعت وقت بگذارد و 

با هم همگرا باشند، بنده حاضرم تضمین کنم و مسؤل اجرای طرح باشم و اعلام کنم 

که در زمان‌بندی‌های مشخص چه اتفاقاتی می‌افتد. چون اگر کسی ذهن عملیاتی‌اش 

نظام نداشته باشد، به درد هیچ عملیاتی نمی‌خورد! پس منظور ما از طرح چنین چیزی 

است که البته هنوز مرحله‌بندی و زمان‌بندی نشده است. بر اساس فراخوانی که 

می‌دهیم و افرادی که حاضر به همکاری می‌شوند، زمان‌بندی خواهیم کرد.

نکته بسیار مهم در عملیات این است که کار فرهنگی نه حرص خوردن می‌خواهد 

و نه دغدغه! بلکه یک آدم کاملا راحت می‌خواهد! نباید ناراحت شد که آدمها قول 

می‌دهند اما می‌روند! بلکه باید از قبل پیش‌بینی کرد. فوت کوزه‌گری زمان‌بندی طرح، 

به همین در نظر گرفتن احتمال خطاهاست. به هرحال کار نباید روی زمین بماند و 

مسلمانی یعنی پیش از موعد قرار، کار را آماده کنید و بر تعهداتتان پایبند باشید. 

پس مزیت این پیشنهاد این است که جمعی بوده، احتمالِ شدنش زیاد است و 

همگرایی ایجاد می‌کند. اما یک عیب دارد و آن اینکه ممکن است مثل بقیه طرحها، 

افراد بگویند هستیم اما در واقع نباشند و فراموش کنند! خود اینکه 100 نفر در یک 

کارِ مجتمع همکار باشند، هیچ‌گونه اختلاف و دغدغه‌ای بینشان نباشد و به جز همان 

کار به چیز دیگری فکر نکنند، مهارت خیلی زیادی است. نوعا انسان اینطور است که 

برای انجام کارِ یک ساعته دغدغه 10 ساعته تولید می‌کند! چون مثلا با اینکه فقط یک 

قسمت از کار مربوط به ماست، در بخشهای دیگرش هم دخالت می‌کنیم و خیلی 

دوست داریم اطلاعات بقیه را هم به دست بیاوریم! در صورتی که در کار عملیاتی 

بعضی وقتها دستاورد یک گروه به هیچ وجه نباید به دیگران انتقال داده شود. ما 

برای اینکه بتوانیم عملیات بکنیم، اول رازداری افراد را تست می‌کنیم یعنی یک خبر را 

مخابره می‌کنیم و تست می‌گیریم که یک خبر در چه سرعتی و با چه وسعتی انتقال 

پیدا می‌کند! وقتی وارد فضای عملیات می‌شویم، احتیاج به حد بندی داریم. پس هر 

کس باید هرجا که هست و هر چیز که دید، چیزی نگوید. دغدغه بیش از حد هم 

در خودش ایجاد نکند و فقط همان کاری که مربوط به خودش هست را انجام دهد. 

اینها شعارهای انجام یک کار عملیاتی است!

تقریبا می‌شود گفت که در مملکت ما کار فرهنگی و اساسی تعطیل است، همینطور 

کار سازندگی. اگر جایی پول باشد، عده‌ای کار می‌کنند. البته بعضی جاهای معدود 

مانند جشنواره عمار و غیره با همین منطق جلو می‌روند. کارهای عملیاتی بسیار 

جالب، اثرگذار و لازم هستند. الان در کشور ما همانطور که رکود کارهای اقتصادی 

است، رکود کارهای فرهنگی هم وجود دارد. باید تعدادی افراد کاربلد که بحث مالی 

برایشان موضوعیت نداشته باشد، وسط میدان بیایند. فضای عملیات فرهنگی در 

کشور ما تقریبا صفر است و بدتر اینکه برای بعضی افراد این فضا تبدیل به یک نون 

دونی بزرگ شده است! پس مجموعه‌هایی مثل مدرسه قرآن که نیروهای درونی و 

ذاتی دارند، می‌توانند چنین کارهایی انجام دهند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مملکت 

را از این وضعیت نجات بدهیم. این نکاتی که راجع به عملیات فرهنگی می‌گوییم 

یک زمانی در کشور کار تفننی بود اما الان واجب کفایی و در حد، حفظ اصل نظام 

است. هر کاری که مدرسه قرآن انجام بدهد، در راستای حفظ اصل نظام خواهد بود. 

یک زمانی انجام عملیاتهای فرهنگی، دسر طعام معنوی مردم بود، ولی الان اصل 

غذای ما و ضرورت اولیه است. چند سال دیگر سیمای مملکت اینگونه نخواهد ماند 

و اگر این کارها را نکنیم، اتفاقی مثل کشف حجاب قطعی و قابل پیش‌بینی است. 

یک زمانی بحث از عملیات، انجام یک کار مثل زندگی عادی است اما یک موقع، مثل 

جنگ است! مثل این است که دشمن وارد خانه شده و همه باید هرچه دارند بردارند 

و دشمن را بزنند. ممکن است تصور کنید که بنده دارم غلو می‌کنم. هر کس فکر 

می‌کند اینها غلو است، به آمارها نگاه کند و به شهرهای مختلف برود و در تهران هم 

دوری بزند! پس عملیات کردن ضروری است ولی هر کسی هم نمی‌تواند عملیات کند. 

به دلیل اینکه اگر عملیات فرهنگی روی اصول نباشد، دشمن می‌تواند آن را بگیرد، 

نقشه‌اش کند و به خودمان برگرداند و مثل بیماری ویروسی آن را تشدید کند.

پیشنهاد سوم هم این است که هر دوی این کارها با هم انجام شود. امیدواریم خداوند 

به برکت این شب و روز به ما هَمّ واحد بدهد تا بتوانیم با هم‌گرایی و هم‌دلی به 

مقاصد بلند برسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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نمودار 1: طرح نسل توحیدی در سه مقیاس

نمودار 2: نسل توحیدی در مقیاس خانواده
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      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت سردبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات شریعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عترت )کاشفیون( 

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت

@QuranEtratSchool
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دانشجویان دوره تفکر در قرآن در مدرسه اهل بیت همایشی با عنوان »میقات 

مشفقین« و با محوریت سوره مبارکه طور در روز یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه ساعت 

10-12 و در مکان مدرسه اهل بیت برگزار خواهند کرد. شرکت برای عموم 

قرآن‌دوستان آزاد و مایه امتنان می‌باشد.

برگزاری همایش سوره مبارکه طور توسط مدرسه اهل بیت

س جامعه
ی در مقیا

سل توحید
نمودار 3: ن

س جوامع
ی در مقیا

سل توحید
نمودار 4: ن
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